
 

  1 عربيزبان   

ع: تشـويق  جيش») / 1«ضعيت امنيتي (رد گزينه / الوضع الأمني: و) »3« و »1« هاي ايران (رد گزينه ـ معالم إيران الأثرية: آثار تاريخي» 4«گزينه  -1
 ها)  هاي جذاب آن (رد ساير گزينه مناظرها الخلاّبة: منظره») / 3«/ السائحين: گردشگران (رد گزينه  ها) كند (رد ساير گزينه مي

  (درس ششم ـ ترجمه)  (پورمهدي)

جمـع ترجمـه شـده    » 3«و » 1«هاي  مفرد است كه به اشتباه در گزينه :»نفطلا») / «4«و » 3«هاي  كند (رد گزينه جا مي به ـ تنقل: جا» 2«گزينه  - 2
  (درس هفتم ـ ترجمه) (پورمهدي)») 4«و » 3«هاي  أقلّ خطراً: خطر كمتري (رد گزينه») / 4«و » 1«هاي  ها (رد گزينه است. / الأنابيب: لوله

ين مـن  الذّ/ «») 3«و » 2«هاي  انُظروا: بنگريد (رد گزينه») / 4«) / في الأرض: در زمين (رد گزينه »4«و  »2« هاي سيروا: بگرديد (رد گزينهـ » 1«گزينه  - 3
 ترجمه شده است.  » چه«نيز به اشتباه » 4«در گزينه » كيف«اشتباه ترجمه شده است. / » 4«و » 3«هاي  است كه در گزينه» پيشينيان«به معناي » قبل

  (درس ششم ـ ترجمه)(پورمهدي) 

  ها:  ـ ترجمه درست ساير گزينه» 3«گزينه  - 4

  او شما را از زمين پديد آورد و خواستار آباد كردن آن از شما شد.  »:1«گزينه 

  جز نيكي است؟  آيا پاداش نيكي به »:2«گزينه 

  ترجمه) و هفتم ـس ششم و(در (پورمهدي)ماه رمضان كه در آن قرآن نازل شده است.  »:4«گزينه 

  (درس هفتم ـ ترجمه) (پورمهدي) »شود. نفت مايعي سياه است كه چيزهاي زيادي از آن ساخته مي«جمه درست اين گزينه: ـ تر» 3«گزينه  - 5

  »شود. هاي) آن شناخته مي چيزها با متضادهاي (مخالف«ـ ترجمه عبارت صورت سوال: » 4«گزينه  - 6

كنند كه براي شناخت دقيق هر چيزي به ناچار بايد متضاد و مخالف آن  بر اين مفهوم دلالت مي» 3«و » 2«، »1«هاي  عبارت صورت سوال و گزينه
  »:3«و » 1«هاي  ترجمه گزينهشود.  ديده نمي» 4«را هم ديد تا دقيق شناخته شود، اما اين مفهوم در گزينه 

  كه شب باشد. شود مگر زماني ارزش روز شناخته نمي »:1«گزينه 

  )مفهومـ  هفتم(درس  (پورمهدي)كند.  با مخالفش درك ميراه مقايسه  يزها را ازعقل چ »:3«گزينه 

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 7

  ـ ببخشيد، نسخه ندارم.            براي چه كسي اين داروها را ميخري؟  »:1«گزينه 

  تو دادم. خواهم، شماره سي را به ـ از تو عذر مي                               شماره اتاقت چند است؟ »:2«گزينه 

  ـ بله، داريم اما فروش آن بدون نسخه ممنوع است.                               د؟يآيا اين داروها را ندار »:3«گزينه 

  )مكالمهـ و هفتم س ششم و(در (پورمهدي)ـ از چهار تا پنج و نيم                             زمان شام چه وقتي است؟ »:4«گزينه 

  ها:  رجمه گزينهـ ت» 4«گزينه  - 8

  شوند.  ها كنار آن ديده مي بندر مكاني در ساحل دريا است كه كشتي »:1«گزينه 

  تعطيل روز استراحت كارمندان و دانشجويان است.  »:2«گزينه 

  ها است.  ها و استعلام آن پست اداره دريافت نامه »:3«گزينه 

  )واژگانـ و هفتم س ششم و(در (پورمهدي)شود. (نادرست)  ميگودالي عميق است كه از آن نفت خارج  مخابرات »:4«گزينه 

  متن: 

ها در كشيدن خطوط لوله  ترين آن و موفق ترين كشورهاي صادركننده آن و آن از بزرگ جايي نفت دارد به در صنعت جاهاي بسياري  ايران تجربه«
كه شود  آميز به رنگ زرد يافت ميهاي هشدار و تابلوهاي هشدار هتگاهاي مخابرات مانند ايس ها ستون و نگهداري از آن است. در امتداد لوله

كش و كود  پلاستيك و حشره از آن جمله: دارد هاي زيادي برداري دارد. نفت بهره هموطنان را براي ساخت ساختمان و كشاورزي برحذر مي
ها آن  شود سپس نفتكش ها منتقل مي ها و بندرها به پالايشگاه شود. در پايان بايد ذكر كنيم كه نفت از چاه شيميايي و عطرها و داروها ساخته مي

  »كنند. هاي سوخت در كشور منتقل مي را به ايستگاه

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 9

  ها ساختن ساختمان مجاز است.  در امتداد لوله »:1«گزينه 

  كند.  ايران نفت را به كشورهاي ديگر صادر مي »:2«گزينه 

  شود و رنگ آن زرد است.  براي كشاورزي استفاده مينفت  »:3«گزينه 

  )درك مطلبـ  هفتم(درس  (پورمهدي)شود.  ها منتقل مي ها به چاه نفت از پالايشگاه »:4«گزينه 



و و كـود  كـش، دار  حشـره «ها  رود ولي ساير گزينه هاي نفت به شمار نمي از كاربرد» ساختن تابلوها«ـ با توجه به كاربرد نفت در متن » 4«گزينه  -10
  )درك مطلبـ  هفتم(درس  (پورمهدي)رود.  شمار مي نفت به از كاربردهاي» شيميايي

بنابراين اين گزينه نادرسـت اسـت.   ». الاتاتصّ«است نه » أعمدة«يب فاعل آن يك فعل مجهول است كه نا» شود. تُوجد: يافت مي«ـ » 2«گزينه  - 11
  )درك مطلبـ  هفتم(درس  (پورمهدي)

ترتيب نايب فاعل  به» المجرمون، القمح و أعشاب«ها  فاعل آن است. در ساير گزينه» المصائب«فعل مضارع معلوم است كه » عرِّفتُ«ـ » 4«گزينه  -12
  )قواعدـ  هفتم(درس  (پورمهدي)هستند. 

است كه اسم ظاهر »  يرانإ«نث (للغائبة) و ثلاثي مجرد است نه ثلاثي مزيد و فاعل آن نيز فعل ماضي سوم شخص مفرد مؤ» شهدت« ـ» 1«نه يگز -13
  )قواعدـ و هفتم س ششم و(در (پورمهدي)است نه ضمير بارز. 

  آن است.مفعول » صورة«فاعل و » صديق«فعل مضارع معلوم است كه » يرسم«ـ » 2«گزينه  -14

  ها:  بررسي ساير گزينه

  ل است. ومفع» حلويات«فاعل جمله و » أب«را (فعل معلوم) درست است زي» يصنَع« »:1«گزينه 

  به عنوان نايب فاعل آن آمده است. » صوت«درست است زيرا » سمع« »:3«گزينه 

  )قواعدـ درس هفتم ( (پورمهدي)مفعول آن است نه نايب فاعل. » طعاماً«(فعل معلوم) درست است، زيرا » يطبخُ« »:4«گزينه 

  (ششم ـ قواعد)(پورمهدي) ها هستند.  هاي مبني ساير گزينه ترتيب اسم به »ء و متيلاهذه، هؤ«شود، اما  اسم مبني ديده نميـ در اين گزينه » 3«گزينه  - 15


